
گــروه فرهنگ و هنــر -  این 
آهنگ ساز ایرانی که ساخت موسیقی 
آثار ســینمایی چون »میم مثل مادر«، 
»طلا و مس« و »فرزند خاک« و سریال 
هایی همچون »او یک فرشــته بود« و 
»پایتخــت« را در کارنامه دارد، درباره 
موســیقی فیلم، چنین اظهار می کند: 
»موسیقی فیلم و کلا ساخت فیلم یک 
کار گروهی است و نمی توان به شکل 
فردی به آن نگاه کرد. مجموعه عواملِ 
یک فیلم، ساختار را به سمتی هدایت 
می کند که موســیقی هم از آن قاعده 
مستثنی نیست. اگر همه اجزا کنار هم 
درست باشــند، برآیند خوبی در یک 
فیلم یا سریال اتفاق می افتد و آنچه ما 
دنبالش هستیم، یعنی همان »آن«ِ هنری 
شکل می گیرد اما اگر حال سینما خوب 
نباشد، موسیقی هم نمی تواند کارآیی 

لازم را داشته باشد.
عظیمی نژاد تاکید می کند: وقتی 
قرار اســت برای سکانســی موسیقی 
بســازید که خــوب از آب درنیامده 
اســت، موزیک خوبی هم نمی توان 
ســاخت؛ چراکه قرار نیست موسیقی 

معجزه کند.
او در این زمینه به نکته ای اشــاره 
می کند: »ما در سینما و تلویزیون بیش 
از اینکه به لحاظ فنی مشــکل داشــته 
باشیم، به لحاظ احساسی دچار مشکل 
هســتیم« و توضیح می دهد: وقتی می 

خواهیم احساســی را از طریق صحنه 
ای به مخاطب انتقال دهیم که درنیامده 
اســت و با یک صحنه واقعی روبه رو 
نمی شویم، در چنین شرایطی موسیقی 
هم نمی تواند کارکرد چندانی داشــته 
باشــد؛ بهتریــن موســیقیدان را هم 
بیاوریــد، آهنگســاز خارجی هم که 
بیاوریــد، صحنه درنمــی آید. تجربه 

هایی از این دست بسیار داشته ایم.
عظیمی نژاد که در برنامه »پرانتز 
باز« رادیو نمایش صحبت می کرد، در 
پاسخ به اینکه در کدام کار این حس را 
داشته است که همه چیز برایش خوب 
و جذاب بوده است و طبیعتا موسیقی 
او هم روی اثر نشســته است؟ از فیلم 
»میم مثل مادر« ساخته زنده یاد رسول 

ملاقلی پور نام برد.
این آهنگساز یادآور شد: در »میم 
مثــل مادر« من این تجربه را داشــتم. 
همه چیز دســت به دست هم داده بود 
تا آهنگســاز با همه اجزا در این فیلم 

همراه شود.
او تصریــح کرد: گاهــی برای 
ساخت موسیقی یک صحنه، مجبورم 
چشــم هایم را ببندم تا تصویر را نبینم. 
چون آن صحنه بــه دلیل دافعه ای که 
ایجاد مــی کند، حس من را می گیرد. 
گاهی هم خودم را جای شــخصیت 
های فیلم می گذارم و موسیقی در این 
شــرایط جزئی از فیلم می شود. ولی 

در بســیاری از فیلــم ها بین تصویر و 
موسیقی فاصله وجود دارد؛ این مساله 
باعث می شــود که شــما )آهنگساز( 
پیوندتان با فیلم قطع شــود و در نتیجه 
کیفیت پایین می آید. این اتفاق، خیلی 
اتفاق مهمی اســت؛ وقتی شما با فیلم 
همسو می شوید و خودتان را یکی از 
پرســوناژها می بینید و با او احساس 
همــذات پنداری می کنید، این حالت 
باعث می شود که موسیقی بهتری در 

ساختار فیلم یا سریال ساخته شود.
عظیمی نژاد در ادامه با این پرسش 
مواجه شد که چه حس و حالی دارد 

وقتــی می شــنود 

موســیقی فیلمــی که ســاخته روی 
فیلم دیگری بــدون اجازه پخش می 
شــود؟ که چنین پاسخ داد: قطعا حس 
خوشــایندی برایم نیست و احساس 
می کنم آدرس غلطی داده می شــود، 
مگر اینکه این انتخاب درست 
باشد و در مفاهیم 

مشــترک باشند که البته معمولا کم هم 
اتفاق می افتد و آدم به لحاظ کپی رایت 
و ... انقــدر حرص و جوش می خورد 
که درست هم نمی تواند در این زمینه 

قضاوت کند.
این آهنگساز در پاسخ به پرسشی 
درباره علاقه به موسیقی فولک و اینکه 
این موسیقی در چیدمان ذهنی اش در 
کجا قــرار می گیرد؟ گفت: من خیلی 
برای فرم ها و دسته بندی های موسیقی 
در کار خودم ارزشــی قائل نیستم، با 
اینکه به آن ها علاقه دارم و درباره آنها 

بسیار مطالعه می کنم اما سعی می کنم 
در لحظــه، آن چیزی کــه می تواند به 
لحاظ حســی، حسم را بیان کند، آن را 
استفاده می کنم. الان مرزبندی ها از بین 
رفته است و با هنر آزادانه برخورد می 
شود. بر این اساس از هر المانی که می 
توانم به حسم برسم، استفاده می کنم. 
البته موسیقی فولک خیلی واقعی 
اســت و با زندگی همســو اســت و 
لحظات واقعی زندگی ما را پوشــش 
می دهد؛ غم، ســوگواری، نغمات کار 
و ... در موسیقی فولک ما وجود دارد و 
این اجزا باعث می شود که ما احساس 
کنیم داریم یک فیلم می بینم. تمام حس 
هایی که در ساخت موسیقی فیلم به آن 
نیاز داریم را موسیقی فولکلور پوشش 
می دهد و با عوامل دیگر می توان نقاط 
ضعف ها را هم پوشــش داد و در کنار 

هم، اینها مکلمل هم می شوند.
عظیمی نــژاد درباره ســاخت 
موســیقی سریال »پایتخت« هم چنین 
اظهار کرد: ما در »پایتخت« با خانواده 
ای مواجه هســتیم که به شدت واقعی 
هســتند. همه نقاط ضعــف و قوت 
شــخصیت ها را دیده ایــم. آدم های 
»پایتخت« ما بــه ازای بیرونی دارند و 
ما در کنارشــان زندگی می کنیم. این 
مهمترین فاکتور در سریال »پایتخت« 
اســت که همه چیز به ســمت واقع 
گرایی پیش می رود. او در ادامه بخش 

هایی از سریال »پایتخت« را مثال زد و 
یادآور شــد: در موسیقی این سریال به 
دنبال مفصل های موسیقی مازندرانی 
با سایر موســیقی ها می گردیم. برای 
مثال وقتی داســتان ارسطو را در چین 
دنبال می کنیم پی آن می گردیم که چه 
وجه اشتراکی بین موسیقی این کشور 
و مازندران وجــود دارد و برای خود 
من هم این مسیر کشف و شهود است.

عظیمی نژاد در پایان اظهار کرد: 
من در سریال »پایتخت ۵« به دستاورد 
عظیمی رسیدم. ما منطقه ای در ترکیه 
داریــم به نــام کارادنیز کــه با کتولی 
مازندران شــباهت بســیار دارد. بین 
موسیقی و چهره ســاکنان این مناطق 
هم شباهت بسیار وجود دارد که بسیار 
برایمان عجیب بود. البته در ساختار و 
بستر موســیقی هر کدام از این مناطق 
شــاخ و برگ هایی دارد که مختص آن 
منطقه است و آن را منحصر به فرد کرده 
است. روی این موضوعات خیلی می 

شود کار کرد.
»پرانتز باز« کاری از گروه برنامه 
های مســتند و ترکیبی رادیو نمایش 
اســت که جمعه، نوزدهم شــهریور 
ماه بــه تهیه کنندگی مارال دوســتی، 
اجرای نیما رئیسی و با حضور علیرضا 
بهرامــی، فرانک آرتــا، نغمه دانش و 
بابک چمن آرا )کارشناسان برنامه( با 

موضوع موسیقی فیلم پخش شد.

گــروه فرهنگ و هنر -  »جوئل 
مایروویتز« از پیشــگامان عکاســی 
خیابانی در دهه ۶۰ میلادی که هنرمندان 
عکاس بر هنری بودن عکس های سیاه 
و سفید تاکید داشــتند و عکس های 
رنگی را تجاری می خواندند بر اعجاز 
رنگ در رسانه عکاسی پافشاری کرد و 

آن را وارد عرصه عکاسی هنری کرد.
جوئل مایروویتــز متولد ۱۹۳۸ 
درنیویورک از پیشــگامان عکاســی 
خیابانی اســت که در اوایل دهه ۱۹۶۰ 
در شــهر نیویــورک درحالیکه اکثر 
عکاسان با نگاتیو سیاه و سفید عکاسی 
می کردند از فیلم رنگی در دوربین خود 
استفاده و رنگ را وارد تصاویر خیابان 

های نیویورک کرد.
مایروویتز پس از تحصیل در رشته 
هنر به کار در دانشــگاه ایالتی اوهایو 
مشــغول شــد و زمانی که سرپرست 
هنری یک موسسه تبلیغاتی بود برای 
نخستین بار آثار رابرت فرانک را دید و 
فهمید که می توان در حالی که عکاس 
و سوژه در حال حرکت هستند عکس 

گرفت.

مایروویتــز می گویــد: آن روز 
من مســحور شدم. هیچ چیز در مورد 
عکاسی نمی دانستم، رابرت فرانک آن 
روز هرگــز کلمه ای به من نگفت، اما 
روی من تأثیر عمیقی گذاشت. من از 
آنجا بیرون آمدم و به معنای واقعی کلمه 
جهان را متفاوت دیدم. هر جا که نگاه 
می کردم، حرکت و رنگ بود. یک بچه 
خجالتی بــا یک دوربین Pentax که 

هیچ چیز از عکاسی نمی دانست.
اگرچــه مایروویتز یک عکاس 
خیابانی در سنت هنری کارتیه برسون 
و روبرت فرانک اســت اما ورود رنگ 
در فضای هنری عکاسی او را به پیشگام 
این عرصه بدل کرد. در دهه های ۶۰ و 
۷۰ میلادی که عکاسان مولف معتقد 
بودند عکس های رنگی تجاری هستند 
و عکس های سیاه و سفید هنر عکاسی 
را عیان می کند در تثبیت عکاسی رنگی 
در فضاهای هنری نقش مهمی ایفا کرد 
و کلاس هایی را نیز به منظور شناخت 
جایگاه رنگ در عکاســی در مدرسه 

کوپریونیون برگزار کرد.
آثــار مایروویتــز دارای صدایی 

شخصی است که الهام بخش بسیاری 
از عکاسان جهان بوده است. عکاسی 
برای مایروویتز ســاختن تصویری از 
واقعیت سیال است. کمدی و تراژدی 
رفتاری افراد درون قاب هایش درحال 
حرکت اســت و معتقد است آنچه از 
طریق دوربین عکاســی به دنبالش می 

گردد لحظه ای حیرت انگیز است.
این بازنمایی از وضعیت هرچند 
بــا حذفیات هنرمند همراه اســت که 
از پرســپکتویو مقابل خــود، جهانی 
برساخته را به مخاطب تحمیل می کند، 
اما آنقدر نامحسوس است که زاویه نگاه 
مایروویتز با افــق دید مخاطب کاملا 
یکسان می شود و گویی این نگریستن 
انتخابی ارادی برای مخاطب است که 
اگر در چنین زمان و مکانی حضور می 
یافت جبرا چنین تصویری را باید می 
دید. این قدرت عکاس اســت که می 
توانــد بازنمایــی ارادی را به واقعیتی 

دست نخورده برای بیننده بدل کند.
مایروویتز می گوید: پدرم به من 
آموختــه بود که چگونه نشــانه های 
خشــونت را در یک مهاجم احتمالی 

تشــخیص دهم تا بتوانــم از هرگونه 
درگیری بپرهیزم یا آن را دفع کنم.

 این واکنش شهودی به مایروویتز 
امــکان می داد که بــه عنوان عکاس، 
پیش از آنکه اتفاقی آشکارا روی دهد، 
وقوع آن را احســاس کند. عکس های 
او که حالت طبیعی داشتند و با سرعت 
شــاتر حدود یک هــزارم ثانیه گرفته 
شــدند توانسته لحظه های حساس را 
در زمان وقوع  ثبــت کند. مایروویتز 
شیفته زندگی روزمره در خیابان است؛ 
همانطور که رابــرت دوآنو می گوید 
که شــگفتی و اعجاز زندگی روزمره 
بسیار حیرت آور است و اتفاقات غیر 
منتظره را تنها در خیابان می یابید و هیچ 
کارگردانی نمی تواند آنها را بازسازی 

کند. مایروویتز در طول عکاسی حرفه 
ای از امکان های متنوع عکاســی بهره 
برد که می توان به عکاسی پرتره، منظره 
با دوربین های قطعه بزرگ اشاره کرد 
که در تغییر قالب ها و سبک ها، خود را 
به طور مداوم دوباره اختراع می کند. به 
وضوح از عکاسی خیابانی فاصله می 
گیرند هرچند نگاه شــخصی هنرمند 
از میان ژانرهای متنوع همچنان شنیده 
می شود. برای مثال مایروویتز تصاویر 
پانوراما از ساحل که شامل سه عکس 
ترکیبی است را آزمود. هرچند می گوید 
که از حالــت کارگردانی در روبروی 
دوربین فراری بوده است، چون زیبایی 
در خیابان و همچنین احساس اخلاقی 
در عدم دستکاری، چنین محدودیت 

ذهنی را برایش ایجاد کرده است و این 
نوع تصویر را یک بن بست می داند که 
نمی توانــد هیچ منطقی برای ادامه آن 
پیدا کند. مایروویتز معتقد است که تلفن 
های همراه بافت عکاســی خیابانی را 
تغییر داد. مردم معمولا درحال صحبت 
با تلفن هســتند و یا حواسشان به آن 
پرت است و دیگر نمی توانید افق نگاه 
افراد و رفتارهایی که در تصاویر من یا 
دیگر عکاسان خیابانی همچون گری 
وینوگراند وجود دارد را مشاهده کنید.

وی معتقد اســت: در آن تصویر 
پویایی بصری و تعامل افراد با یکدیگر 
را خواهید دید. لبخندهایی که بر چهره 
افراد می درخشید و یا ابروهای بالا رفته 
که همــه در یک لحظه اتفاق می افتد. 

بنابراین خیابان نوعی پویایی فیزیکی و 
بصری داشت. اما اکنون آنچه در خیابان 
می بینید، عملًا همه به تلفن ها مشغول 
هســتند که این امر برخی مشاهدات 
لحظه ای احساسی را که ممکن است 

در قلب تصویر باشند از بین می برد.
مایروویتــز که روزی شــیفته 
حرکت آدم هــا در خیابان بود و آن را 
نقطه ســرآغاز کار خود می دانست در 
حال حاضر به عکاســی از طبیعت بی 
جان مشغول است و اشیایی را ثبت می 

کند که اصلًا حرکت نمی کنند.
او مــی گوید که این مســئله به 
افزایش ســن مربوط است؛ من اکنون 
علاقه چندانی به بیرون رفتن از خیابان 
ندارم، زیرا صادقانه می گویم که تمام 

عمر آنجا بودم و ۵۰ ســال روی آن کار 
کرده ام. من بیشــتر به نشستن و دست 
زدن به این اجسام بی جان تمایل دارم.

ایــن عکاس تا به امروز آثار خود 
را در سراسر جهان به نمایش گذاشته 
و بیش از ۳۰ کتاب منتشر کرده است. 
اولیــن کتاب او با عنوان کیپ لایت در 
)۱۹۷۸( یک اثر کلاســیک عکاســی 
رنگی محســوب می شود که بیش از 
صد هزار نســخه از آن به فروش رفته 
است. مایروویتز اکنون در نیویورک و 
ایتالیا زندگــی و کار می کند و آثاری 
از وی در مــوزه هنرهای مدرن، موزه 
هنرهای زیبا بوســتون، موسسه هنر 
شیکاگو و بســیاری دیگر در سراسر 

جهان به چشم می خورد.

9فرهنگ و هنر

آریا عظیمی نژاد ـ آهنگساز ـ وضعیت کیفی موسیقی فیلم در کشور را منوط به وضعیت ساخت فیلم ها و سریال ها می داند و تاکید می کند:
 »اگر حال سینما خوب نباشد، موسیقی فیلم هم نمی تواند کارآیی لازم را داشته باشد.«

کشف و شهود آریا عظیمی نژاد هنگام ساخت 
موسیقی »پایتخت«

عکاسی که رنگ را وارد گفتمان هنری عکاسی کرد

گــروه فرهنــگ و هنــر -کتاب 
پســت چی همیشــه دوبار زنگ می زند 
یک رمان جنایی از جیمز. ام. کین اســت. 
پســت چی همیشــه دوبار زنگ می زند 
داستان جوان ولگردی است که عاشق زن 
یک رستوران دار می شود و تصمیم می گیرد 

تا مرد را از بین ببرد.
خواندن کتاب پســت چی همیشه 
دوبار زنگ می زند با ترجمه ی روان و عالی 
بهرنگ رجبی می تواند یک روز عالی برای 

شما بسازد. 
درباره  کتاب:

جیمز ام. کین درکتاب پســت چی 
همیشــه دوبار زنگ می زند داســتان را از 
زبان شخصیت اصلی، یعنی فرانک چمبرز 
روایت کرده اســت. روایتی تکان دهنده از 
ماجرایی عجیب که با فراز و نشــیب های 
بســیار، مخاطبــان را تا انتهای داســتان 
میخکوب خــود می کند و تا پایــان او را 

همراه خود می کشاند. 
فرانک چمبرز، ولگــردی از اهالی 
کالیفرنیا است. او یک روز برای سیرکردن 
شــکم خود وارد رســتورانی بین جاده ای 
می شود. آنجا دروغی سرهم می کند و غذا 

می خورد. 
صاحب رستوران، نیک، که به دنبال 
کارگر می گردد، به او پیشنهاد کار می دهد. 
اول فرانــک چمبرز پیشــنهاد او را قبول 
نمی کند چون علاقه ای به ماندن ندارد. اما 
بعد از اینکه کورا، همسر نیک را می بیند و 
از او خوشــش می آید، تصمیم می گیرد تا 

پیشنهاد کار را قبول کند. 
کورا، جوان و زیباست. اما از زندگی 
کسالت بارش خسته شــده است و کمی 
ماجراجویــی را حق خــود می داند. پس 
از مدتــی، رابطه ی فرانک و کورا عمیق تر 
می شود و همین باعث می شود تا فکرهای 
عجیبی به سرشــان بزنــد. آن ها تصمیم 
می گیرند تا به نحوی نیک را از میان بردارند 
تا بتوانند راحت و آزاد به زندگی خودشان 

ادامه دهند.
بخشی از کتاب :

طرف هــای ظهر بود که از تو کامیونِ 
یونجه پرتــم کردن بیرون. شــب قبلش 
دوروبرَِ کامیونه ول گشته بودم و به محضِ 
این که خزیدم زیر برزنتش، خوابم برُد. بعدِ 
سه هفته تو تیاجوآنا خیلی خواب لازم بودم 
و کماکان هم داشتم به خوابم می رسیدم که 
ـ برا خاطرِ خنک شدنِ  یه طرف برزنته رو ـ
ـ زدن کنار. یهو دیده بودن یه پایی از  موتور ـ
زیرش زده بیرون، پرتم کردن پایین. ولی یه 
سیگار بهم دادن؛ من هم دیگه زدم به جاده 

تا یه چیزی برا خوردن پیدا کنم.
اون موقــع بود که برخــوردم به این 
غذاخــوری توئین اکُــز. یــه غذاخوری 
کنارجاده ای الکی بود، عین چند میلیون تا 

مشابهش تو کالیفرنیا. 
یه قســمتِ ناهارخوری داشــت و 
بــالاش خونه مانندی که تــوش زندگی 
می کردن. بغل دســتش یه پمپ بنزین بود 
و پشُــتش نیم دوجین آلونک که اسم شونو 
گذاشــته بودن پارکینگ. ســریع زدم تو و 
شــروع کردم نگاه کردنِ جاده. ســروکله 
یونانیه که پیدا شد ازش پرسیدم یه یارویی 
سوارِ کادیلاک اون دوروبرَ دیده یا نه، گفتم 
قرار بوده منو این جا ســوار کنه و همین جا 
هــم ناهار بخوریم. یونانیه گفت امروز که 
نه. یکی از میزها رو چید و ازم پرسید چی 

می خوام بخورم. 
گفتــم آب پرتقــال، کورن فلکس، 
کالبــاس و تخم مرغ، انِچیــلادا، پنَ کیک 
و قهــوه. خیلی ســریع بــا آب پرتقال و 

کورن فلکس برگشت.
»یه دقیقه وایسا، اول کار یه چیزیو باید 
بهت بگم. اگه سروکله این یاروئه پیدا نشه 
مجبوری بابتِ این قضیه به من اعتماد کنی 
ها! قرار بود غذا به حســابِ اون باشه. من 

خودم یه جورایی دست وبالم خالیه.«
»خیله خب، خندقو پرُ کن.«

فهمیدم پایه ســت؛ دیگه هم حرفی 
از یارو کادیلاکیه نزد. خیلی نگذشــت که 

فهمیدم یه کاری باهام داره.
»هِــی، تــو کارتِ چیــه، چی کار 

می کنی؟«

گروه فرهنگ و هنــر - مردی در 
تبعید ابــدی رمانی از نویســنده توانا و 
سرشناس ایرانی، نادر ابراهیمی است که بر 
اساس زندگی صدرالمتألهین، ملاصدرای 
شیرازی نوشته شــده است. ابراهیمی در 
این رمان بی همتــا هم زندگی ملاصدرا 
و هم ســیر تکوینی اندیشه های فلسفی و 

عرفانی اش را پی می گیرد.
 درباره کتاب :

نادر ابراهیمی در این رمان بســیار 
هنرمندانه عمل کرده است. او دو موضوع 
و رویکرد جداگانه را همزمان باهم به پیش 
می برد. یکی زندگی شخصی ملاصدرا و 
دیگری چگونگــی ظهور اولین تفکرات 

فلسفی خاص او.
زمان در این رمان ســیال اســت و 
ابراهیمی سعی کرده تمام ابعاد شخصیتی 
ملاصــدرا را در متن کتاب بگنجاند. رمان 
از زمان تبعید ملاصدرا توسط شاه عباس 
آغاز می شود و ما او را میانه راه می بینیم در 
حال مکالمه با همسرش که از خستگی و 
بیماری دختر تازه متولد شده اش شکایت 

دارد.
کلیت رمان از شانزده فصل جداگانه 
اما به هم پیوســته تشکیل شده است سر 
فصل هایی با عنوان مشــترک »راه« زمان 

حال روایت رمان را تشکیل می دهند.
ســر فصل ها هر کدام با عنوان های 
جداگانــه و در فصلی جداگانه برهه های 
حســاس و خاص از زندگی ملاصدرای 
شــیرازی را به صــورت فلاش بک برای 

مخاطب ترسیم می کنند.
 در کنار خواندن زندگی ملاصدرای 
شــیرازی، در این کتــاب اطلاعاتی هم 
از زندگی ســه فیلســوف نامدار معاصر 
ملاصدرا یعنی میرداماد، میرفندرسکی و 
شیخ بهاءالدین عاملی )قاضی القضات( به 

دست می آورید.
درباره نادر ابراهیمی

نادر ابراهیمی داستان نویس معاصر 
ایرانــی کــه علاوه بــر نوشــتنِ رمان و 
داســتان کوتاه، در زمینه های فیلم سازی، 

ترانه سرایی، ترجمه، و روزنامه نگاری نیز 
فعالیت کرده  است. ابراهیمی، همراهِ بهرام 
بیضایی و ابراهیم گلستان، از هنرمندانی به 
حســاب می آید که هم در سینما و هم در 

ادبیات کار کرده و شناخته شده اند.
نادر ابراهیمی در چهارده فروردین 
ســال ۱۳۱۵ در تهران به  دنیا آمد. مادرش 
از لاریجانی هــای مقیم تهران بود. پدرش 
عطاءالمُلک ابراهیمی از نوادگانِ ابراهیم 
خــان ظهیرالدوله، حاکم نامدارِ کرمان در 
عصــر قاجار بود، که رضاشــاهِ پهلوی او 
را، ضمنِ خلعِ درجه از کرمان به مشکین 
شهر تبعید کرد. هنوز قلمستانی به نام او در 
حومه مشکین شهر وجود دارد )قلمستان 
عطا( و خویشــاوندان او )ابراهیمی های 
کرمان( در شــهر و استان کرمان شناخته 

شده و مشهور هستند.
نادر، تحصیــلات ابتدایی اش را در 
تهران گذراند و پس از گرفتن دیپلمِ ادبی از 
دبیرستان دارالفنون، وارد دانشکده حقوق 
شــد، اما این رشــته چندان با روحیاتش 
ســازگار نبود. پس از دو ســال آن را رها 
کرد، سپس تحصیلاتش را در رشته زبان 
و ادبیات انگلیســی تا مقطعِ کارشناسی 

ادامه داد.
در تمام سال های پرکارش نوشتن را 
رهــا نکرد. او که نویســندگی را از پانزده 
سالگی شروع کرده بود، در بیست و هفت 
سالگی اولین کتابش را با عنوان »خانه ای 

برای شب« در نشر روزبهان منتشر کرد. 
تا سال ۱۳۸۰ علاوه بر صدها مقاله 
تحقیقــی و نقد، بیــش از صد کتاب از او 
چاپ و منتشــر شد که شامل داستان بلند 
)رمــان( و کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، 
نمایش نامــه، فیلم نامــه و پژوهــش در 
زمینه هــای مختلف اســت. ضمن آن که 
چنــد اثرش بــه زبان هــای مختلف دنیا 

ترجمه شده است.
ســرانجام نادر ابراهیمی در سن ۷۲ 
سالگی پس از چندین سال دست و پنجه 
نرم کردن با بیماری، بعد از ظهر پنجشنبه 

شانزده خرداد ۱۳۸۷ درگذشت.

»پست چی همیشه 
دوبار زنگ می زند«

»مردی در تبعید ابدی«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: 
جیمز ام. کین

مترجم: بهرنگ رجبی
نشر چشمه

نویسنده: 
نادر ابراهیمی

انتشارات روزبهان

عظیمی نژاد درباره ساخت موسیقی سریال »پایتخت« هم 
چنین اظهار کرد: ما در »پایتخت« با خانواده ای مواجه هستیم 
که به شدت واقعی هستند. همه نقاط ضعف و قوت شخصیت 
ها را دیده ایم. آدم های »پایتخت« ما به ازای بیرونی دارند و ما 
در کنارشان زندگی می کنیم. این مهمترین فاکتور در سریال 
»پایتخت« است که همه چیز به سمت واقع گرایی پیش می رود.
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